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 شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش
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 آن ةشناسانو نقد سبک بختیارنامه

 2علی تسنیمی 1،تندکیخدیجه 
 
 

 چکیده
، از متون نثر فارسی، منسوب به (الارواح فی سرورالمفراحهراح) 1بختیارنامه

ار ساسانیان است که به دوران های روزگداستان ةدقایقی مروزی و در زمر
 هلحضر السراجهلمعاسلامی، با نثری مصنوع و متکلف، نامی نو پذیرفت و با عنوان 

تحریری دیگرگونه یافت. در این جستار ضمن معرّفی و تشریح ابعاد و  التاج
، سعی شده از حیث محورهای زبانی، ادبی و بختیارنامه جزئیّات بیشتری از
سانه از آن به دست داده شود؛ لذا ابتدا در محور زبانی، شنافکری، نقدی سبک

مشخّصات صرفی و نحوی زبان روایت بررسی شده، سپس در سطح ادبی و 
زیباشناسی و با توجّه به محدودیت گفتار از نگاه دانش بدیع، در دو بخش معنوی 

 امهبختیارن های موجود درای مختصر به نکات بیانی، نوآوریو لفظی و نیز اشاره
روایت مورد  ةهای فکری پردازندبررسی شده است. در فرجام، اصول دیدگاه

های با کدام ویژگی بختیارنامه توجهّ قرار گرفته است تا به این مهم دست یابیم که
 گیرد؟ سبکی در ردیف آثار ادبی قرار می

 
شناسی، محور زبانی، ادبی و ، دقایقی مروزی، سبکبختیارنامه ها:کلیدواژه

 کری.ف

                                                      
 آموختة کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری.دانش. 1
 )نویسنده مسئول( استادیار دانشگاه حکیم سبزواری.. 2
 11/11/16تاریخ پذیرش:      11/11/19تاریخ وصول:  
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 درآمد 
 ةساسانیان است که در دور ةاز آثار داستانی کهن پیش از اسلام در دور بختیارنامه

تغییر نام پیدا کرد. در قرن  التاجهلحضر السراجهلمعاسلامی تحریری نو پذیرفت و با عنوان 
 چهارم هجری به عربی ترجمه و در همان عهد یعنی عهد سامانیان به فارسی برگردانده شد

الله صفا در ، همان است که به کوشش ذبیحبختیارنامه ترین متن. کهن(9: 7631بختیارنامه، )
 .(713: 7631)انوشه، به چاپ رسید  المفراحالارواح فی سرورهراحبا نام  1319 سال

های آن موعظه و حکمت، صبر در برابر قصّه دارای ده باب است که موضوع بختیارنامه
 .استچینی و قضا و قدر ، حسد، شتابکاری، سخنمشکلات، مکر زنان

 )موریسن، منشأ هندی گرفته شده است از بختیارنامهنظران، بعضی از صاحب ةبه گفت

 بختیارنامهمعتقد است که داستان  (Rene Baset). اما رنه باسه (677: 7631جرج و دیگران، 
روایت اصلی کتاب ای که برخلاف گمان بعضی منشأ هندی ندارد چون هیچ مجموعه»

چنان که پری و آن (33: 7633)ستاری، « محسوب تواند شد، در هند به دست نیامده است
(Perry) ها، باز  دارد، نخستین منزل در راه حشر، نشر و گشت و گذار قصّهاظهار می

قصه در قصه است. یکی از  ةبه شیو بختیارنامه. (39: همان) سرزمین ایران بوده است
 ةاستفاده از داستان و پروراندن مطلب به شیو»دارد که این شیوه اظهار می ةبارمحققان در

هزارویک شب و  ةای است که به شیوهای تمامی آثار داستانیاپیزودیک، یکی از ویژگی
در شمار  بختیارنامه. از این حیث، (36-38: 7613الدینی، )معین «اندنوشته شده کلیله و دمنه

دارد و نام آن در الفهرست  و سندبادنامه قرار نامهویک شب، طوطیهزارهایی چون کتاب
بختیارنامه همان است که صاحب  الله صفا داستانذبیح ةابن الندیم نیز آمده است. به گفت

بختیار »و از بختیار با نام  : پنج(7681)دقایقی مروزی، برد می از آن نام تاریخ سیستان
تا چهارهزار سال »... دارد: کند و اظهار مییاد می (11: 7637)تاریخ سیستان،  «الاصبَهبَد

بیرون آمد و شریعت اسلام آورد، به روزگار خسرو پرویز   -صلعم - برآمد و پیغامبر ما
 بختیارنامههرمز بن انوشروان الملک، که بختیار جهان پهلوان بود از فرزندان رستم و به 

 (18: همان)« بختیار بن شاه فیروز بن بزفری...» . از عبارت(18: همان)« او باز خوانند ةقص
به جایگاه آن پهلوان سیستان به روزگار پادشاهی ... رستم بن آزادخو بن بختیار  »...و نیز 

وچهار آید که بختیار معاصر خسرو پرویز و در بیستچنین برمی (11: همان)« الاصبهبد بود
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)دقایقی  ت و جانشین او آزادخو بودرسد؛ پدرش فیروز  و نه آزادبخپشت به رستم می

ها را به این داستان ةریش»که . با توجه به شواهد موجود از جمله این: پنج(7681مروزی، 
آزادبخت و » یابیم و داستانمیباز -زبان روزگاران اشکانی و ساسانی -زبان پهلوی

أ ایرانی بودن ، منش(6: 7631)روشن،  «های اسلامی بازنگری شده استبه دوره« بختیار
 ماند.  شود و جایی برای منشأ هندی بودن آن باقی نمیآشکار می بختیارنامه

 
 بختیارنامه ةنویسند

: 7631)بختیارنامه،  کتاب ناشناخته است ةآمده، نویسند بختیارنامهگونه که در آغاز آن

را شناسایی کرد آن  ةای وجود ندارد که به یقین بتوان نویسندو در متن کتاب نیز قرینه (71
سمرقند، عمرها الله، رسیده شد، نعیب  ةچون به خط»... ، اما از این عبارت که: (71: همان)

معالی  ةگداز یار در آگوش... روی به روضغراب غربت در گوش بود و نهیب فراق جان
: انهم)« صدر احرار ... محمود ابن عبدالکریم، ادام الله علّوه و زاد کلّ یوم سمّوه، آوردم

الدین محمود بن کتاب آن را به ممدوح خود یعنی تاج ةرسد که نویسند، به نظر می(81-69
محمد بن عبدالکریم تقدیم کرده که ممدوح سوزنی سمرقندی و رشیدالدین وطواط نیز بوده 

هم به نام همین  بختیارنامهشود که کتاب . از این قراین، چنین استنتاج می(71: همان) است
خراسان و نایب وزیر بوده است، به  ةبن محمود بن عبدالکریم که از خط ن محمودالدیتاج

 . (71: همان) قلم نگارش درآمده است
دار مورد استفاده خدشه ةدارد که نسخاظهار می بختیارنامهچاپ  ةمحمد روشن در مقدم

د الدین دقایقی مروزی مشابهت نداربوده و نام نویسنده مشخص نیست و با نام شمس
نویسد، چنین می بختیارنامه ةراهنمای کتاب دربار ةای که در مجلولی در مقاله (71: همان)

را به دقایقی  بختیارنامهدکتر صفا که انتساب  ةمورد استفاد ةکند که نسخاستدلال می
، بنابراین به نظر (118: 7681)روشن، اند، قابل خدشه نبوده است رساندهمروزی به اثبات 

الدین محمد دقایقی مروزی به حساب آورد. توان از آثار شمستیارنامه را میبخ رسدمی
کند ادبیات کلاسیک فارسی، در این زمینه نیز این قول را تقویت می ةسخن آربری، نویسند

با آرایش کلامی و تصنع ادبی  داستانی مشابه سندبادنامه، امامجموعه –بختیارنامه »که: 
ترین روایت باقیمانده از آن در اوایل جمه گردیده است و کهناز منبعی پهلوی تر -کمتر
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 الدین محمد دقایقی مروزی، که تهذیبی ازسیزده میلادی به همت شمس هفتم/ ةسد
 .(731: 7617)آربری،  «دهند، صورت گرفته استرا نیز به او نسبت می سندبادنامه

 
 دقایقی مروزی

عوفی است که وی را  الالبابلباب ةتذکره، دقایقی سخن گفت ةترین منبعی که دربارکهن
 المروزی ... الدین محمد الدقایقیالواعظین شمسالامام العالم شرف»کند: گونه معرفی میاین

سخن او اگرچه به دُرر فصاحت مرصّع است، اما مسجع است و در نثر پارسی رعایت 
ت پوشانیده است و در را لباس عبار سندبادنامه و بختیارنامه وجانب سجع کرده است 

« بخارا مدتی مدید مقام داشت و در خیال این داعی آن است که او را دیده است والله اعلم
ششم و  ةدوم سد ةایرانی نیم ة. دقایقی مروزی، شاعر، واعظ و نویسند(171: 7637)عوفی، 

هفتم است که از سرگذشت و زندگی وی اطلاع چندانی در دست نیست  ةیکم سد ةنیم
داند که ولادت او را در مرو می فرهنگ ادبیّات جهان، ة. نویسند(9: 7691کارفرشی، )سر

اش در خراسان و ماوراءالنهر، به وعظ و سرودن اشعار و مدح سلاطین و وزرا زندگی
 . (7313: 7691 .6، ج )خزائل گذشت

و جایی که عوفی او را در بخارا دیده تاریخ ولادت دقایقی مشخص نیست ولی از آن
عصر عوفی بوده و در اواخر شود که هممجالس وعظ وی را درک کرده است؛ معلوم می

 . : پانزده(7681)دقایقی مروزی، کرده است قرن ششم و اوایل قرن هفتم زندگی می
 

 پژوهش ةپیشین
شناختی، زیباشناسی، شناسی، جامعهبختیارنامه از جمله آثاری است که از حیث متن 

ر صوری و محتوایی و... قابلیت پژوهش را دارد، اما کمتر مورد توجه شناسی، ساختاسبک
بختیارنامه، صورت پذیرفته  ةپژوهان بوده است. از جمله تحقیقاتی که در زمینمنظر ادب
است که محمد وحید  های بختیارنامهتوان به این موارد اشاره کرد: برخی داستاناست، می

، البتهّ این منتشر کرده 1319 در سال 11و1، 2، 9، 1یهاشماره ارمغان ةمجلّدستگردی در 
 ةالارواح فی سرورالمفراح دقایقی مروزی مطابقت دارد. در دانشنامهراحها با متن داستان

فرهنگ  (89، 8: جلد7639) گستردانش ة، دانشنام(871-873: جلد دوم، 7639)جهان اسلام 
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به قلم  المعارف فارسیهنیز دایر (119/ 7: 7691) حسین خزائل ةادبیّات جهان نوشت
ادبیات کلاسیک فارسی به قلم آرتور جان  ،(696: 7631)مصاحب،  غلامحسین مصاحب

: 7631انوشه، ) حسن انوشه ةادب فارسی نوشت ة، دانشنام(797-737: 7617)آربری، آربری 

روشن  به کوشش محمد لازم به ذکر است بختیارنامه از بختیارنامه سخن رفته است. (713
الارواح فی هراح والتاج هلحضر السراجهلمعبازنویسی  :ختیارنامهب بازنویسی شده و با نام

 ةالله صفا در مقدمالبته تحقیقات ذبیح به چاپ رسیده است. 1322، در سال سرورالمفراح
 بختیارنامه ة( و نیز تحقیقات محمد روشن در مقدم1319الارواح فی سرورالمفراح )هراح
 ة( در خور توجه است. از تحقیقات جدیدی که در زمین1363) (التاجهلحضر السراجه)لمع

بررسی امکانات »ارشد با عنوان کارشناسی ةنامتوان به پایانبختیارنامه انجام شده می
 گلناز سرکار ةنوشت« هاسیستم ة)دقایقی مروزی( با رویکرد نظری ةدراماتیک بختیارنام

تجزیه و » ارشد با عنوانکارشناسی ةنامتهران و نیز پایان ( دانشگاه هنر1311فرشی )
 معصومه احمدی ةنوشت «بختیارنامهتحلیل مسایل دینی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی در 

 دانشگاه آزاد واحد اقلید شیراز اشاره کرد.  (1311)
 

 و ضرورت انجام پژوهش بیان مسئله
س از  به دست دادن جزئیّات بیشتر در ایم در مجالی اندک، پکوشیده حاضر ةدر مقال

، نویسنده، نسخ خطی و چاپی آن، برای پرهیز از درازگویی، از تعاریف و بختیارنامهمورد 
شناسی این های سبکپوشی شود و شاخصهمفاهیم مربوط به علم بدیع، معانی و بیان، چشم

 هم دست یابیم کهاثر را در سه محور زبانی، ادبی و فکری تحلیل نماییم تا به این م
ترین گیرد؟ برجستههای سبکی در ردیف آثار ادبی قرار میبا کدام ویژگی بختیارنامه

 ةکه این مقاله، نخستین پژوهش در زمینکدام است؟ از جهت آن بختیارنامههای نثر شاخصه
 شود. است، ضرورت انجام آن آشکارتر می بختیارنامه شناسیسبک
 

 بحث و بررسی
  شناسی بختیارنامهسبک تحلیلالف( 

 نامهنامه، طوطیودمنه، سندبادنامه، مرزبانکلیلههایی نظیر در ردیف کتاب بختیارنامه
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ای ها، همان شیوهاند. نثر مصنوع در این کتابجای دارد که با نثر فنّی به قلم تحریر درآمده
آغاز و به  991قاضی حمیدالدین بلخی به سال  مقامات مغول از ةاست که پیش از دور

، آمیختن بختیارنامههای نثر ترین ویژگیورامینی در قرن هفتم ختم شد. از مهم ةناممرزبان
کلام به آیات، احادیث، اخبار، امثال، اشعار عربی، کاربرد اصطلاحات علمی، به کار بردن 

م انواع صنایع از: سجع، جناس، مماثله، ترصیع و نیز آهنگ دادن به بندها و اجزای کلا
نوعی از شعر توان نوع کامل از کلام مصنوع مزیّن را بهای که میمسجع است به گونه
از قدرت  بختیارنامه ة. نویسند: شانزده و هفده(7681)دقایقی مروزی، هجائی نزدیک شمرد 

ها و تخیّلات وی چنان است که خواننده خود را با تخیل بالایی برخوردار است. وصف
های ادبی از جمله: تشبیهات، آرایه ةبیند. کاربرد ماهرانه و شاعرانمیمتنی شعرگونه مواجه 

ها همراه با کلام موزون و مسجع، به زیبایی متن افزوده و حکایت از کنایات و استعاره
هایی از متن قدرت نویسندگی وی و ارزش ادبی این اثر دارد. اکنون با ذکر نمونه

 پردازیم.یهای سبکی آن م، به ویژگیبختیارنامه
 
 محور زبانیب( 

 هاجمله (1-ب
 های وصفیکاربرد جمله (1-1-ب

، کنایه و دیگر به کار رفته و به تشبیه، استعاره ها کوتاه و سادهدر بختیارنامه، جمله
و این پادشاه را »برد: صنایع ادبی آراسته شده است و نویسنده بیشتر از توصیف بهره می

زار و مبارز روزگار ... در صف هیجا لیثی صایل و در انواع اسفهسالاری بود، مردی کار
سخا غیثی هاطل. از بریقِ تیغِ او، ماه در میغ شدی و از حریق نعل مرکب او خاک لعل 
گشتی.. اما اگر چه مردی بیدار بود و مبارزی هشیار و بر دقایق سیاست ملک واقف شده و 

عطف به « و»این توصیفات، که بیشتر با  .(11) ...«نظم ولایت معتکف  ةشب و روز بر عتب
های متوالی و ها، عبارات و ترکیبات مترادف و توصیفاند، حاصل جملههم ربط داده شده

های قصّه، و نویسنده، در مورد اشخاص یا صحنه (11: 7691)ذوالفقاری،  مکرر است
شاه سیستان »که: کند گونه وصف میکند. نویسنده، مجلس بزم را اینجزئیّات را بیان می

حالی به مجلس شراب پادشاه کرمان حاضر شد. مجلسی دید از بهشت نموداری، بوستانی 
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های ارغوانی. همای دولت طایر های ارغنونی و شرابیافت از فردوس یادگاری. سماع
 . (39: همان) «های لذّت دایر گشتهشده و جام

 
 های قالبیرههایی در حکم گزاوارهجمله کاربرد جمله و (2-1-ب

اند که، القصه، مانند: آوردههای قالبی وارهایی که در حکم گزارهکاربرد جمله و جمله
 آخرالامر و...

اند اصحاب تواریخ که در قرون ماضیه و ایام سالفه در مملکت عجم ملکی چنین آورده
دلی شاد ، القصه با (89)همان: بود از ملوک عالم، خداوند تاج و تخت به نام آزاد بخت 

. آخرالامر چون بوصابر و عیال از آن بیابان پرسراب و (718) روی سوی شهر بحرین نهاد
 (.711 ،176 نیزو 711) آب بیرون آمدند...بی ةمهمه

 
 کاربرد افعال ةنحو (2-ب
 افعال پیشوندی (1-2-ب

 فعلی ةفعل پیشوندی که از یک پیشوند غیرفعلی با یک پای»یکی از محققان،  ةبه گفت
ای در برخی موارد الغای معنای تازه (181: 7631)مدرسی،  شود)فعل ساده( ساخته می

کند و برای تقویت فعل به کار برده کند و گاهی نیز در معنای فعل هیچ تغییری ایجاد نمیمی
شود؛ برای مثال: فعل برنشست: به معنای سوار شد، درآمد: وارد شد. این نوع پیشوندها می

هایی همانند: برشمرد، برافراشت دهند، امّا همین پیشوندها در فعلبه فعل میمعنای جدیدی 
افعال  ةاز هر دو گون بختیارنامه. در (186)همان:  کنندتغییری در معنای آن ایجاد نمی و...

 پیشوندی به کار رفته است.
، (33)برآسود  (183)خواند میزادگی از جبین او برآیات پادشاه«: بر» (1-1-2-ب

رود، به کار می« اَبَر»که در پهلوی به صورت « بر» . پیشوند(711) بربستند (718) برآوردند
افزاید مانند: برشدن: بالارفتن، برآمدن: حرکت به میل از پایین به بالا را به فعل می» مفهوم

 .(86/ 6: 7633)ناتل خانلری، « سوی بالا
، (38) ، درربود(16) درآمد ،(33) کشیدهای حسرت درمی: جام«در» (3-2-1-2

شکل کهن « در». پیشوند (167)، درپوشانید (113) ، درانداخت، درتاخت(113)دررسیدند 
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به کار « داخل و درون چیزی»و به معنای « اندر»آن در پهلوی و فارسی دری به صورت 
، به کار برده شد. دررسیدند، درآمدند« در»های بعد فقط به صورت رفت ولی در دورهمی

 .(87-81/ 6)همان،  درافتاد از این نمونه است
 . بازآمد(31) بختیار را بند بر پای نهادند و به زندان بازداشتند«: باز»( 3-2-1-7

شد و استعمال می« اباز» در فارسی میانه به صورت« باز». پیشوند (619) ، بازیافتم(181)
همانند: اباز دادن،  شودبه کار برده می« مقابل»رساند و گاه نیز به معنای مفهوم تکرار را می

تخفیف یافت، مانند: باز « باز»داشتن و... و در فارسی دری به صورت  اباز ماندن، اباز
 .(86/ 6 :)همان فرستادند، بازگشت و... دادند، باز

، فرو (38) ناگاه قصد شاه کردند و چپ و راست شاه فروگرفتند «:فرو»( 3-2-1-4
« فرود» که در پهلوی و فارسی دری به شکل« فرو» . پیشوند(716) ند، فرو رو(13) خوانم

 ةرود، کاربرد آن به عنوان حرف اضافه، قید و پیشوند فعلی کاربرد و دربردارندمیبه کار می
به « فرو» است که با حذف صامت آخر به صورت« حرکت از بالا به پایین»مفهوم 

شود، همانند: فرو نگذاریم، فرو اضافه می ها، صامت است،هایی که واک نخستین آنفعل
 .(81-83/ 6 :)همان گیرند
 

 تاکید بر سر افعال« بـ»آوردن ) 2 -2-ب
  تاکید بر سر ماضی استمراری به جای مضارع التزامی« بـ» آوردن( 1 -2 -2-ب

 [:ی + بن ماضی + ]ب
، نماز (719) هر غریبی که از در شهر درآمدی، او را بگرفتندی و به گل کشیدن بردندی

 .(731) شام دو نان به وی دادندی تا بخوردی
 

 بن ماضی[  + ]ب تاکید بر سر ماضی ساده به صورت« بـ» . آوردن2 -2 -3-2
. این نوع فراوان به (719) ، بشاید(99) ، بدید(61)ایجاد را به انواع فضل بپیراست 

 کاربرد رفته است.
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 «باید»یا « باشد»ر فعل کید بر سأت« بـ» آوردن (7 -2 -2-ب
 ، آنچه در دلق است به تمامت بباید داد(93)همان: « بازرگان را مبلغی ببایست داد

 .(181)همان:  ، بباید نشاند و بباید خواند(711)همان: 
 

 «ی»به کار بردن افعال همراه با انواع  (7-2-ب
 در آخر فعل ماضی به جای می« ی»ماضی استمراری به صورت آوردن  (1-7-2-ب

فرزند اوست و هر کجا ندایی شنیدی، گمان  ةهر کجا صدایی آمدی، پنداشتی که نال
 . این ساخت از فعل ماضی بسیار پرکاربرد است.(31)بردی که آواز دلبند اوست 

 
 در پایان« ی»در اول فعل ماضی ساده و« می»ماضی استمراری به صورت  (2-7-2-ب

نالیدی از خوف ماهی بر لطف الهی می لرزیدی و گاهگاه از آهنگ نهنگ بر خود می
(91). 

 
 شرطی در پایان افعال در جملات شرطی« ی»آوردن  (7-7-2-ب

 .(13)دریغا! اگر فرزند من زنده بودی، اکنون به این حدّ و قدّ رسیده بودی 

 

 تمنایی در پایان فعل« ی»آوردن  (4-7-2-ب
کاشکی ملک را  ،(696) کاشکی فرزندی حدث شدی تا این ملک را حادث شدی

 . (163)خصمی پدیدار آمدی تا این کساد ما را رواجی بودی 
 

 بر سر فعل مضارع اخباری داشتن و نیز وجه مصدری  « می»آوردن  (5-7-2-ب
ای که در باید بود... حادثهگفت: دخلی را که از زرع و ضرع باشد، مشرف تو را می

 .(711)ست باید دانصحاری و براری افتد، متصرف خود را می
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 وجه مصدری (4-2-ب
  کاربرد وجه مصدری با مصدر کامل (1-4-2-ب

، اما حدّ عشق گفتن (38)ها دادن اسفهسالار درِ گنج، گشادن گرفت و عطاها و خلعت
 . (13)کار فارغانست و حق عشق گزاردن شغل بالغان 

 به نسبت زیاد است.  بختیارنامه بسامد این نوع فعل در
 

 مال وجه مصدری به صورت مصدر مرخم استع (2-4-2-ب
. (39)شراب کسی تواند نوشید که او را درد فراق وطن و حسرت هجرت مسکن نبود 

 .(181)، داند کرد (31) ، نتواند رسید(11)، نداند آمد (11)، داند نوشید (13) تواند باخت

 به نسبت زیاد است. بختیارنامه کاربرد این نوع فعل نیز در
 

   رد فعل مستقبل به صورت مصدر مرخمبکار (7-4-2-ب
 .(113)بنده خواست که حالی مسارعت و مبادرت نماید 

 
 کاربرد افعال معین یا شبه معین به صورت فعل تام    ( 5-2-ب

 ةپادشاهی را شایستی و گوش ةشش دانه گوهر آبدار قیمتی برآوردند که هر یکی خزان
 .(161) خت و نشاید ریخت، نشاید انگی(718) تاج شاهنشاهی را بایستی

 
 به معنای آغازی « گرفت»افعال آغازی: کاربرد فعل  (1-2-ب

، اسفهسالار در گنج گشادن گرفت (183) های حاجب باریدن گرفتمیغ دریغ از چشم
 .(31)، نوشتن گرفتند (38)

 
 « رفتن»به جای « شد» کاربرد فعل (3-2-ب

 .(93)سند گردم نزدیک زن و فرزند شوم و هر روز به یک نان خر
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 «کردن»و « آماده کردن»به معنی « ساختن»کاربرد فعل  (2-2-ب
 .(171)، بفرمود تا سوری برای آن سرو بساختند (163)اسباب حرب ساخته کنید 

 
 «الف»به کار بردن افعال دعایی با  (3-2-ب

ایی . کاربرد  فعال دع(88)ایزد تعالی آفتاب دولت او را از زحمت کسوف نگاه داراد 
 اندک است.

 
 به کار بردن افعال کهن (3-2-11

، وقت آن آمد که (117)، نتوان خست (111) سُفتیاشک حسرت به الماس حیرت می
 بیخت، اختلاجی کردی و می(171) ، بتفسانید(189) درفشید، می(33) ها بپردازیمجعبه

(199). 
 

 ل()آوردن متعلقات جمله پس از فع تقدیم فعل بر متمم (11-2-ب
 .(39)مجلسی دید از بهشت نموداری، بوستانی یافت از فردوس نموداری 

 
 حذف فعل (12-2-ب
 لفظی ةحذف فعل به قرین (1-12-2-ب

 این نوع حذف بسیار به کار رفته است.
، منزلی که هوای او صحیح (31)همان:  های او خلافانصاف است و وعدهروزگار بی

 .(713)بود و فضای او فسیح 
 

 معنوی ةحذف فعل بدون قرینه یا به قرین (2-12-2-ب
ایام وضع حمل و هنگام قماط و رمل نزدیک آمده، اسفار شهور و ادوار دهور جنین را 

 .(31) در حنین آورده
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 هااسم (7-ب
 های کهنکاربرد واژه (1-7-ب

عمّرهاالله، رسیده شد، نعیب غراب غربت در گوش بود و نهیب  سمرقند، ةچون به خطّ
 . (13) آخرُسالاری ،(617) رفع کردند، (69) آگوشگداز یار در جان

 
 «ات» های عربی و کاربرد جمع مکسر و جمع بستن اسم باکاربرد فراوان اسم (2-7-ب

پادشاه بفرمود تا ارکان دولت و اعیان حضرت، بختیار را تعظیم و تکریم کردند و مقالید 
، قبایح و (717) وعات اشتیاق و نزعات افتراقخزاین و مفاتیح دفاین به وی تسلیم کردند. ل

 . (31) سعود سماوی ،(711) ، اسجان احزان(711) ، صحاری و براری(37) فضایح
 

 حروف (4-ب
 «به»به جای « را»کاربرد  (1-4-ب

 .(13) یکی را گفتند که عشق چیست؟ گفت: اوّلُهُ وسواسٌ و آخِرُهُ اِفلاسٌ
 

 ی فک اضافه «را»کاربرد  (2-4-ب
. این پادشاه را اسفهسالاری بود مرد کارزار و (713) اه را دل بر وی بسوختش

 .(11)همان:  مبارزکار
 

 «به سبب، به علّتِ»به جای « به حکم» ةکاربرد حرف اضاف (7-4-ب
پسر به حکم اقتضای عِرق پادشاهی به شکار  (31) شدندبه حکم حسد با بختیار بد می

 .(611) رفتمی
 

 قیدها (5-ب
« درحال»و « حالی» ، قید زمان به صورتبختیارنامهترین قیدهای به کار رفته در بیش

نیز کاربرد فراوانی دارد: بازرگان حالی بند از « اتفاقاً»به جای « اتفاق را» )فوراَ( است. قید
، اتفاق را روزی پادشاه به میدان بود (713)، حالی به نزدیک یاران رفت (11) وی برداشت
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به جای « پاک» توان به قیدکاربرد می. از دیگر قیدهای کم(719) چوگانو گوی در خم 
به جای ضرورتاً یا « ضروری» ، قید(31 و 771)« گویا» به جای« گفتی» و قید (91) کاملاً

 اشاره کرد.  (616) به ضرورت
 

 الصفات()تنسیق آوردن چند صفت برای یک موصوف (1-ب

، (783) رمیدیتن که رعد، از آواز او می، آهناندامشیری شورانگیز، گورافکن، سنگ
یگانه را که تذرو چمن کنار بود و بلبل بدایعِ روزگار،  ةروی زمانه و خُرشید اعجوبآن ماه

عالم عقوبت  ةاشجار سروری، به دست مالک جهنم و زبانی ةقیصری و شکوف ةروض ةدوح
 . (181) باز داد
 

 کاربرد ترکیبات اضافی (3-ب
تشبیهی  ةشود و بیشترین نوع آن اضافبه فراوانی دیده می بختیارنامهافی در ترکیبات اض

 شود:هایی از این نوع اضافه آورده میاقترانی است که نمونه ةو اضاف
 

 تشبیهی ة( اضاف1-3-ب
، اگر حاسدان (731) در ضمایر متراکم غمام غیرتدر بواطن متلاطم شد و  امواج حسد

 .(791) از دست منهید شراب حلم پیمایند، شمامی سراب ظلم
 

 اقترانی ة( اضاف2-3-ب
، بنگر تا آن (96) ساکن بنشینم سلامتی ةزاویبگزینم و در  عزلتی ةگوشکه اولیتر آن 

در دندان تفکر  انگشت تحیر. (771) نگرددر حرم دولت ما می خیانت ةدیدکیست که به 
 .(798) گرفت
 

 کاربرد اصطلاحات علمی( 2-ب
، اصطلاحات علم نجوم، شطرنج و تخته بختیارنامهصطلاحات به کار رفته در از جمله ا

، منجمان ارتفاع طالع وقت بگرفتند، اجتماع (33) کشیدطالع برمی ةنرد است: ماه تاسع زایج
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 ةتنجیم و زایج ة، البته مسیر اجرام و تأثیر احکام بر قاعد(618) کواکب سیارات باز دیدند
، مگر شطرنج (793) روز ششم در ششدر زمان افتاد ة، مهر(611: )همان تقویم خلاف نبود

 . (713) مراد او شه مات شد
 
 محور ادبی پ(

 صنایع بدیع لفظی (1-پ
 سجع (1-1-پ

شود و نویسنده، نثر کتاب را با کاربرد دیده می بختیارنامهانواع سجع به فراوانی در 
 شود:ره میهایی از آن اشاسجع، آهنگین کرده است که به نمونه

 
 سجع متوازی     (1-1-1-پ

 . (17) عشق با او باختی و سپر سمند مهر با او تاختی ةمهر زهره
 

 ( سجع مطرّف2-1-1-پ

 .(111)، تفته و آشفته (131همان: )دل رهین تمنا شد و جان اسیر سودا 
 

 جناس (2-1-پ

)خط(  ناس تصحیفجناس است که ج ة، آرایبختیارنامههای پرکاربرد در از دیگر آرایه
 و انواع جناس زاید بیشترین بسامد را دارند.

 
 ( جناس خط1-2-1-پ

، بساط نشاط، شراب و (11) خبر نداشت که غبار خشم، چشم انسانیت را خیره گرداند
، مهیا و (737)جوی/ توقیر و توفیر گوی و عیب، غیب(731)، تاختن و باختن (33)سراب 

 (.161)مهنا 

 
 زید( جناس م2-2-1-پ

 .(87)چون حدایق دولت او به اثمار بهجت غنی شود، در حق مظلومان روزگار مغنی گردد 
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 ( جناس مکنّف )زاید(7-2-1-پ
 .(191)، خاری و خماری (87) مال برای ایثار خواهد و منال برای احرار

 
 ( جناس قلب4-2-1-پ

و آن  (191) دریغا که این رطب را خاری در بَرست و این طرب را خماری در پی
 .(99) مرحوم محروم را بدید

 
 الاولجناس مختلف (5-2-1-پ

های عجیب برای های غریب و سلاحاز خزانه، زواهر و جواهر و غرر دُرر و جامه
 بالاست. بختیارنامه . بسامد این نوع جناس در(733) هدیه به وی دادند

 
 الوسطجناس مختلف (1-2-1-پ

، باد با بید آویزشی داشت و آب با خاک (118) آفتاب در منقار غراب غروب افتاده
 .(69) آمیزشی

 
 )محرفّ( جناس ناقص (3-2-1-پ

صنع  ةکه در خُلق، فهرست کمال است و در خَلق لطیفقیصر را دختری است چنان
 . (161) ذوالجلال

 

 ( استشهاد به آیات و احادیث7-1-پ

وجود دارد و  بختیارنامهدر های گوناگون، به فراوانی کاربرد آیات و احادیث به شیوه
 این نشان از ویژگی سبکی نثر این دوره و آشنایی نویسنده با زبان عربی است.

 
 ( حل آیه1-7-1-پ

که طهارت کلی داشت و تعریف اَحصَنت فَرجَها به زنا نسبت و مریم پاک را با آن»
نا فیها مِن رُّوحِنا وُ جعََلناها واَلَّتی أَحصَنَت فَرجَها فَنَفَخ» ة، اشاره به آی(113همان: ) «کردند
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الله از جامع اولیا برآمد و هیبت فَهَزَمُوهم آواز نَصرًمِنَ». (97)انبیاء /  «واَبنَهآ ءایَةً لِلعالَمین
 .(763) «الله به حوالی جمع اعدا درآمدبِإذنِ

 
 ( تضمین آیه2-7-1-پ

پیوسته زکریا وار ». (713) «سراًالعُسرِ یُبوصابر عیال خود را گفت: صبر کن که: انَّ مَعَ»
. (198) «دعای او به توفیق اجابت مقرون شد ةگفتی. آخر قصّهَب لی مِن لَدُنکَ ذریَّةً می

ای؟ هَل علَِمتُم ما فعََلتُم بِیوسُفَ وَأخیهِ از وطن و ها کردهدانی که بر من چه ظلمهیچ می»
 .(733) «ایمسکنم آواره کرده

 
 آیه( تلمیح به 7-7-1-پ

دل ساز، باشد که روزی نسیم، بوی پیراهن به مشام  ةحال یعقوب و یوسف را آین»
. اشاره (713) «الاحزان رنجوران آردمهجوران رساند یا سحرگاهی صبا، خبر وصل به بیت

ا اذهَبوا بِقَمیصی هذا فَأَلقوهُ علَی وَجهِ آبی یَأتِ بَصیراً وَأتونی بُاَهلِکُم اجمَعین. فلََم» ةبه آی
 .(96)یوسف / « آن جاءَ البَشیرَ ألقئهُ علَی وَجهه فَارتَدَّ بَصیراً

 
 ( توصیف، تأکید و شرح معنی ماقبل4-7-1-پ

ها و پاها ببریدند و جزای معاملت بدیشان رسانیدند، گاه بفرمود تا دزدان را دستآن»
پیمایند شما سراب ظلم می و اگر حاسدان» .(731) «واَلسارِقُ وَ السارِقَةُ فَاقطَعوا ایدِیَهُما

. نویسنده (791) «شراب حلم از دست منهید. قوله تعالی: کَسَراب بَقیعَةٍ یَحسَبُهُ الظَّمئانُ ماءً
قرآن را علاوه بر شرح معنی ماقبل، با آوردن بیتی در معنای آن آیه، بر سخن  ةگاهی آی

ای بزد و بیهوش گشت. هکند: راست که چشم زن بر رخسار غلام افتاد، نعرخود تأکید می
 الله.قرآن: اذهَبواُ فَتَحَسَّسوا مِن یُوسُفَ وَ أَخیهِ وَ لاتَیأَسوا مِن روحّ

 نومیدددد نِدددیَم اگرچددده اومیّدددد نماندددد  
 

 کددس در غددم روزگددار جاویددد نمانددد    
 

( 713-711) 
 ( حل حدیث5-7-1-پ

احمقانه بود  مهتر کاروان چون کلمات او بشنید گفت: ای کودک زیرک، این چه حرفت»
گرفته از . بر(18) «ای که خبر: مَن لا یَرحَم لا یُرحَمکه در زمانه اختیار کردی؟ ندانسته
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 .(113و  11نیز )« لا یرحَم الله مَن لا یَرحَم الناس»که فرمودند:  )ص(حدیث پیامبر
 

 منظوم حدیث ةترجم (1-7-1-پ
 خبر: المقدورُ کائنٌ و الهمَّ فضلٌ. بیت:

 کدردن دو روز روا نیسدت  از مرگ حدذر  
 روزی که قضا باشد کوشدش نکندد سدود   

 

 روزی که قضاباشد و روزی که قضا نیست 
 روزی که قضا نیست درو مرگ روا نیست

 

 (31) 
و عقدی بر وفق فتوی شرع ببستند و عهدی بر ذوق حسن عهد بجستند. وَ إنَّ 

 الایمانِ. بیت: العهدِ مِنَحُسنُ

 کددردیمهددر گوندده ز روی عشددق جهدددی 
 

 تا بدا وصدلش بده حیلده عهددی کدردیم       
 

       (31.) 
السلام: سافّروا تَصِحُّوا کند: قال النبی علیهو گاه با آوردن مصراعی، بر حدیث تأکید می

 . (773)مه رنج سفر کشد که بدری گردد   وَ تَغنَموا. مصراع:
 

 امثال و اشعار عربی (4-1-پ

که بیشتر تضمین اشعار شاعران عرب است، فراوان امثال و اشعار عربی  بختیارنامهدر 
 به کار رفته  و اغلب به سه شیوه آورده شده است.

 
 حل مثل (1-4-1-پ

خواندی وَ تر جاوِر مَلِکاً اَو بَحراً، برمیو تحمل اخطار او در تحصیل اوطار مربح»... 
 .(97)« راندیمَن قَصَدَ البَحرَ استَقَلَّ السواقیا بر زبان می

 
 توصیف یا شرح معنی مابعد و ماقبل (2-4-1-پ

الکِرام. عشق مرغیست که جز در فضای دل کریمان پرواز نکند و مَثَل: العِشقُ داءَ
 .(11) است که جز مهمان کریم را اعزاز نکند میزبانی

ای است که نه زفان را وجه گفتن است و نه دل را طاقت نهفتن. گفت: از اهل حرم گله
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 . (111) امالبابِ و الداّر. منتظر قدوم پادشاه بودهیِّرٌ بَینَمَثَل: مُتَح
 

 منظوم ةترجم (7-4-1-پ
 قَضَدددددی اللهُ اَمددددراً وَجَفَّددددت القَلَدددددم
 قضدددا کدددرد یدددزدان و رفدددتش قلدددم  

 

 وَ فیمدددا قَضددددی رَبَّندددا مدددا ظَلَددددم    
 نکددددرد آن خداونددددد برمددددا سددددتم   

 

        (139) 
دقیق و لفظ  ةترجم (دو شیوه به کار رفته است: الف به بختیارنامهمنظوم نیز در  ةترجم

 به مضمون و محتوا.  ترجمه (ب ؛به لفظ
 

 آزاد ةترجم (4-4-1-پ
 الحمدددددددُلله علددددددی احسددددددانه 

 

 قَدددد رَجَدددعَ الحدددقن الدددی مکانددده     
 

 
 بیت:

 منّددت حددق را کدده پددس از هجددر دراز   
 

 بددا وصددل شددبی شدددم ز دولددت دمسدداز  
 

            (718) 
 القَمَرِ انددتَ جَمددالُ البَشَددرِ یددا مقددبلاً کَدد 

 رودآب جمال جملده بده جدوی تدو مدی     
 

 مَالحَسَددنُ اِلّددا بَصَددر وَ انددتَ نُددورُ البَصَددرِ   
 رود  خورشددید در جنیبددت روی تددو مددی 

 

         (16) 
خبر نداشت که غبار خشم، چشم انسانیّت را خیره گرداند و متابعت حقد صفای آدمیّت 

السلام: الغَضَبُ نارً و الشیطانُ مِنَ النّارِ لِمَن أَطفأَ نارَالغَضَبِ لنبّی علیهرا تیره کند. خبر: قالَ ا
 هَربَاً مِن ناراِلشَّیطانِ. بیت:

 تیزخشددمی مکددن کدده آتددش خشدددم    
 دسدددت در دسدددت عقدددل نِددده تدددا او  

 

 خددددرمن نیددددک نامیددددت سددددوزد   
 شددددددمع انصدددددداف را بیفددددددروزد 

 

        ( 11) 
کند که ترجمه می« بیت»هایاه آن را با آوردن واژهآزاد این ابیات گ ةنویسنده در ترجم

 ةگویا این ابیات از شاعران دیگری است و گاه نیز خود آن را با آوردن بیتی بدون ذکر واژ
گیرد و بیت منظوم عربی در کند. گاهی نیز این ترجمه به نثر صورت میترجمه می« بیت»
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: إِذا جاءاَلقضا عَمِیَ البَصَر. قضای شود مانندتأکید سخن نویسنده بعد از آن آورده می
 آسمانی را ردّ نیست و حکم ربّانی را حدّ نی. شعر:

 جَدددرَی قَلَدددمِ القَضددداءِ بِمدددا یَکدددونُ   
 

 فَسدددددبَّانِ التَّحدددددرّکُ وَ السُّدددددکوُنُ   
 

          (18) 
 
 ( آوردن امثال عربی بدون ترجمه5-4-1-پ

 (731). مَثَل: إنَّ الجوادَ عَینُهُ فِرارُهُ نماییتو رسولی امین و مردی با رای و متین می 
های به . بیشترین  مثل(736)گفتند تدبیر این کار چیست: مثل: إنَّ البُغاثَ بِأرضِنا یَستَنسِرُ 

 کار رفته از این نوع است.
 

 حروف( ة)نغم آراییواج (5-1-پ
سماطین  جرس در میدان ةخادمان، درهای سرای پادشاه ببستند و اصحاب حرس و قاد

، اتفاق را تقدیر آسمانی و قضای ربّانی، «(س»آرایی صامت )واج ،(37همان: ) پیوستند
 شمار گشتها بیها را ارزان گردانید. خواربار خوار شد و انواع نعمتچون بهار آمد، نعمت

داد را آزاد ، پادشاه فرمود تا خدای«(ر» و صامت« ا» آرایی مصوت)واج ،(91)همان: 
 ،(18)«( د» و صامت« ا» آرایی مصوت)واج ،(13) دزدان را بر دار کردند کردند و

که سه روز قطع ،  بعد از آن«(ا» و مصوت« م» آرایی صامت)واج«(. ن»آرایی صامت )واج
ای دید خسرو، سر به سجده نهاده و به تضرع منازل کردند، بدان چاهسار رسیدند، مستوره

، بازرگان، ماجرای حال و «(س»آرایی صامت ، )واج(119) و ادب در مقام ادب ایستاده
، «(ا» آرایی مصوت)واج ،(711)همان:  فوات مال و قطع منازل و انواع نوازل شرح داد

جا چون بختیار، قدم بر نردبان دار نهاد، از اتفاق آن عیار که بختیار را تربیت کرده بود آن
 ون عیار آن حال بدید جامه بر خود دریدبردند چرسید. بختیار را دید که بر سر دار می

آرایی )واج ،(116) ای به دست آورد، از درد دل، دلاله«(د» آرایی صامت)واج ،(613)
پرسید تا در اثنای کرد و از هر جنسی، حال می، پادشاه از هر مهمی سوال می«(د» صامت

 .(118-111) سخن پرسید که حال حرم بر چه نسق بوده است
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 یع بدیع معنویصنا (2-پ

 شود.در این بخش به بررسی عناصر موسیقی معنوی کلام  پرداخته می
 

 تضاد (1-2-پ
فریاد از سرای حرم برخاست، آن خلق شاد، غمگین گشتند و آن جمع مسرور، حزین 

 ة، آرایبختیارنامه. در متن (176) شدند، سور رنگ ماتم گرفت و شادی مزاج غم پذیرفت
 شود.ه میتضاد به فراوانی دید

 
 حسن تعلیل (1-2-پ

روزی بوتمّام گفت: بنده نواختن از مکارم اخلاق پادشاه بدیع نیست که عادت آفتاب 
 .(731-737)« تابیدن است و حرفت سحاب باریدن

 
 اغراق( 2-2-پ

که از هیبت او زلزله در دل مگر وقتی در اطراف دیه او شیری شرزه پدیدار آمد، چنان
رمیدی و برق از مخالب رعد از آواز او می و پلنگ... ه بر اعضای ببرافتاد و لرزسنگ می

، اتفاق را روزی شیری عرین برای صید کمین گشاده، چون باد در (783) درخشیدیاو می
 .(191) سرعت و چون آتش در حرکت، ناگاه به سر آن چاه رسید

 
 النظیرمراعات( 7-2-پ

، به انواع مراعات و (118) نامتصوّر است میان خُرشید و سُها و ارض و سما، ازدواج
دل کرد و اسب و سلاح و ستام و جنیبت و غلام مرتب لطایف کرامات شاهزاده را خوش

 .(119) کرد
 

 المثلارسال (4-2-پ

، (731)« دان که طلوع صبح نزدیک بودصبر کن که چون شب، نیک تاریک شود می»
آن باطل نشود و هر تخمی که از خیر و  ةای که در چمن روزگار بنشانی، ثمرهر شجره»
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 .(161) «شر در زمین اندازی، ریع آن ضایع نگردد
 

 نکات بیانی (7-پ
 تشبیه( 1-7-پ

 های ششتریهای لاله و رزمهمهدی چون برج زهره و مشتری وعارضی چون خرمن
، (11) ، غبارخشم(761) ، چتر پیروزی(771)های نرگسین ، چشم(711)، تخم صبر (11)

بالاست و بیشتر از نوع تشبیه بلیغ  بختیارنامه. بسامد کاربرد تشبیه در (36) ب شجاعتاس
شود همانند: سروی که ماه هم بر او بود و گلی که تفضیل نیز دیده می اضافی است و تشبیه

 .(181)خورشید بر او سر بود 
 

 کنایه( 2-7-پ
جان  (39) ز دیده بگردانید، آب ا(713)کشید آب حسرت از دیده گشاده، باد سرد برمی

، (13)، از شادی در پوست خود نگنجیدن (37) ، شکر بر زفان راندن(11) را در قید آوردن
. نویسنده برای طلوع و غروب خورشید نیز (199)خاک بر سربیختن و آتش برسر ریختن 

 شود.هایی اشاره میبرد که به نمونهکنایات زیبایی به کار می
به دیر آمدند و باز سپید شرقی در مخلب غراب غربی آویخت و روز و روزچون به 

شعاع از شواهق جبال باز گشادند و  ةمشک سواد شب با کافور بیاض روز درآمیخت؛ اطنب
 .(716و718) زلف سواد شب بر بناگوش اطلال روز نهادند

 
 استعاره (7-7-پ

)بختیارنامه، ی فرش زمرّد بر صحن هر مرغزاری و نقش زبرجد بر عارض هر کوهسار

 .(711) نگریست، مادر در استرقاق چشم و چراغ خود می(69: 7631
 

 مجاز( 4-7-پ
. (31) ای شیر دادمادر چون این کلمات بشنید با دل پردرد و نفسی سرد فرزند را قطره

، انگشتری؛ مجازاً مهر مخصوص و (19) تا انگشری خاصّ نیاوردندی هیچ مهر نگشادی
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 امضای پادشاه.
 

 محور فکری (ت
های ها و فصلکند، باب)دقایقی مروزی( اشاره می بختیارنامه ةگونه که خود نویسندآن

و از این  (86: 7631)بختیارنامه، گنجانده شده در آن مشتمل بر حکمت و موعظه است 
ها به نکات لای قصّهحیث در شمار کتب تعلیمی است. خواننده در برخورد با متن در لابه

ها و از جمله: صداقت، پند و اندرز، خرسندی و قناعت، صبر در برابر سختیاخلاقی 
ها بیشتر نمایان شده است و داستان باب چهارم به این مشکلات )که نسبت به دیگر موضوع

چینی و... کاری، سخنموضوع اختصاص دارد( و از رذایل اخلاقی، با حسادت، شتاب
گیری که شکلین کتاب نمود پررنگی دارد؛ چنانشود که حسد ورزیدن نیز در امواجه می

نیز  بر اساس حسد وزیران نسبت به بختیار، که در نزد پادشاه بسیار  بختیارنامههای قصه
چون خطایی در حال مستی از وی »گیرد. وزیران بر اثر حسادت، گرانمایه است، شکل می

دهند و ز بین بردن وی قرار میا ةحمله به بختیار و وسیل ةموزشود، همان را دستصادر می
انگیزند و بختیار که متّهم به ارتکاب خطا بوده است در برابر پادشاه را به کشتن بختیار برمی

کند تا حقیقت امر روشن شود و پادشاه پسر خود را تنه از خود دفاع میآنان یک
جریان، برای  و بختیار در این (91: 7691)امینی، نیز  (718: 7687)محجوب، « شناسدمی

کند و مرگ خود را به برای پادشاه وی را سرگرم می گویینجات جان خویش، با قصّه
یاد  (67: 7691پور، )الیاسی« های تأخیریقصّه»ها به گونه قصّهاندازد که از اینخیر میأت

 شده است. 
و انواع کتاب بختیارنامه، داستان شاه دادبین، مشتمل بر داستان مکر زنان باب هشتم 

های کلیله و دمنه، یکی از محققان، کتاب ةغدر ایشان نگاشته شده است. بر اساس گفت
، سندبادنامه، بهاردانش و نیز بختیارنامه (محتاله ة)دلیل دلّه ةنامه، هزارویک شب، حیلطوطی

گیرند که گویا در زمان فرخی نیز رایج بوده است. های مکر زنان جای میدر گروه کتاب
های گوناگون سعی در فریب هایی نقش محوری دارند و به روشدر چنین داستانزنان 

: 7691)ذوالفقاری،  جنسی و عشقی برقرار کنند ةمردان خود دارند که با فرد دیگری رابط

توان گفت که دیدگاه دقایقی مروزی به .  به طور قطعی نمی(116: 7631)محجوب، نیز  (17
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خود را بیان  ةمنفی است، هرچند که در مواردی اندیشدیدگاه  زن در بختیارنامه یک
 :کند کهخود را به زبان بختیار جاری می ةکند؛ به عنوان مثال در پایان باب هفتم اندیشمی

بختیار گفت: ای پادشاه، زنان را مکرهاست و ناقصات عقل را غدرها. به مجرّد اقاویل »
« ل ایشان، غبار ظلم نشاید انگیختایشان، خون مظلومان نشاید ریخت و به گفتار باط

خواند و این بار  از زبان حاجبی که (. در جایی دیگر نیز زنان را ناقصات عقل می232)
حاجبی نزد او ایستاده بود و گفت: ای پادشاه، بزرگان، زن کشتن به فال شوم دارند و »

 .(111)« پادشاهان تیغ بر ناقصات عقل زدن، محض لوم شمارند
شود که زن نقش یک مشاور را دارد و حتّی پادشاه با او نیز دیده میدر مواردی 

  کند:مشورت می
عروس گفت: مصلحت آن است که حالی از ولایت برویم و به اقلیمی دیگر در »

نمایی و فال خیر درین که حمایت پادشاهی شویم. شاه گفت: مصلحت همین است که می
 . (31) «گشاییمی

داند، بر آن است که در این اثر را ایرانی می بختیارنامه منشأ گران کهیکی از پژوهش
شود و مواردی هم که وجود دارد، مربوط به دخل و تصرّف ستیزی دیده نمیهای زننشانه

موضوع باب  ة، دربار(81: 7633)حسینی،  مترجم و محرّر و فضای فکری قرن ششم است
های خدم و حشم پادشاه، برای حیله دارد که ماجرای آن در موردهشتم نیز اظهار می

هم نشانی از نیرنگ  بختیارنامهرسیدن به مقام و منزلت و شهرت است. در دیگر تحریرهای 
 . (83: همان) شود و نامیدن عنوان این باب، ابداع محرّر کتاب استو مکر زنان دیده نمی

جبرگرایانه است که  هایاندیشه بختیارنامههای غالب نویسنده در کتاب از دیگر اندیشه
قضا و قدر به آن اختصاص داده  ةباب دهم با عنوان داستان شاه حجاز و عجز بشر در مقابل

 شود: هایی از آن اشاره میشده است که به نمونه
. پادشاه خواست که به (31)ام حکم کبریا نهاده ةام و سر بر عتبمن به قضا رضا داده

حو کند؛ بلکه به تدبیر آدمیت، تقدیر الهیّت را دفع دست حیلت بشریت، نقش قضا و قدر م
. شاه در عجایب این طالع متحیر شد و از مشکلات این واقعه متفکر. با خود (193) کند
اللّهِ گفت: اینت طُرفه طالعی و اینت بوالعجب حادثه. به قضا رضا داد. والرضِا بِالقَضا بابُمی

این فعل خطایی بود از تأثیرات قضا که از من بنده  داند که. گفت: پادشاه می(198) الاعظَم
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 . (111) ظاهر شد

ای انسان در اعمال خود اراده»جبرگرایان بر این اصل استوار است که:  ةاساس اندیش
ندارد و افعال او محکوم به حکم قضای الهی است و از قبل تعیین شده است. انسان به هیچ 

کارها از طرف خداست. خداوند بر بندگان  ةو هم وجه توانایی خلق افعال خود را ندارد
)خاتمی نیز  (611: 7631)عبدالحی، « اوست ةآنان تحت اراد ةخود تسلط کامل دارد و اراد

نیز  بختیارنامه ةآید، نویسندگونه که از شواهد و قراین موجود برمی. آن(13: 7639وجهانی، 
ها در اش را از زبان شخصیتنی فکریبه جبرگرایی معتقد است چنانکه عقاید مذهبی و مبا

 کند.، بیان میبختیارنامهجای جای کتاب 
 

 نتیجه
از آثار داستانی پیش از اسلام است که در قرن چهارم از پهلوی به عربی  بختیارنامه .1

صفا  و در همان زمان از عربی به فارسی برگردانده شد. نویسنده آن را با شواهدی که دکتر
توان دقایقی مروزی دانست. این کتاب دارای ده باب آورد، میمی الارواحهراح ةدر مقدم

اصلی با  ةقصه در قصه است. قص ةفرعی دارد و به شیو ةاصلی و نُه قص ةاست که یک قص
خوابگی با ملکه شود که متهم به همسرگذشت بختیار، پسر آزادبخت پادشاه ایران، آغاز می

ورزند. بختیار محکوم سادتی است که وزیران به او میشود و این متهم شدن به سبب حمی
کند و گویی برای پادشاه میبرای رهایی خویش از مرگ، شروع به قصه و شودبه زندان می

شود که کند و در پایان معلوم میاندازد و نهُ قصه تعریف میخیر میأمرگ خود را به ت
 بختیار، فرزند پادشاه و ملکه است.

، فنی است و نویسنده رغبت زیادی به کاربرد آیات، احادیث، اخبار، امهبختیارننثر  .2
های ادبی، متن آن را آهنگین نیز با کاربرد فراوان سجع و آرایه ؛امثال و اشعار عربی دارد

زبانی؛ که جملات، افعال، اسامی، حروف و قیدها و... بررسی شد،  ةکرده است. در حوز
کند امّا با توصیفات و بیان جزئیّات، سخن استفاده می نویسنده هر چند از جملات کوتاه

آغازی، « ب»کیدی با أکند. در بخش افعال، از افعال پیشوندی، افعال تخود را طولانی می
پایانی، افعال آغازی، افعال کهن، « ی»آغازی و « می»کید أانواع ماضی استمراری با ت

و کاربرد جمع مکسر از مختصات سبکی های عربی برد. اسمانواع حذف فعل و... بهره می
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و « به»به جای « را»نیز، کاربرد فراوان دارد. کاربرد  بختیارنامه نثر قرن ششم است که در
در « اتفاق را»و « در حال»، «حالی»ی فک اضافه در بخش حروف و قید زمان «را»

 بخش قیدها، بیشترین بسامد را دارند. 
آرایی بیشترین کاربرد را دارند و از این س و واجادبی، صنایع سجع، جنا ةدر حوز .3

شود و متن را موزون و آهنگین کرده است. در بخش بدیع شعرگونه می بختیارنامهجهت نثر 
النظیر بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده المثل و مراعاتمعنوی، صنعت تضاد، ارسال

های ساده و اضافی و استفاده از کنایه است. فنون بیان همانند تشبیه، از جمله تشبیه بلیغ
 روند، بیشترین بسامد را دارند.  روشن که در ادب فارسی نیز فراوان به کار می

های نویسنده نشأت های اصلی کتاب، موعظه و حکمت است که از اندیشهمایهبن .1
ها، ی قصّهلاگیرد و از این حیث در شمار کتب تعلیمی و اخلاقی است. نویسنده در لابهمی

ها و سختی به اخلاقیاتی چون: صداقت، پند و اندرز، خرسندی و قناعت، صبر در برابر
کند که از چینی اشاره میکاری و سخنمشکلات و رذایل اخلاقی مانند: حسادت، شتاب

های تر است. از دیگر محورهای فکری نویسنده، اندیشهاین میان حسادت، پررنگ
را در قالب اشعار عربی و ابیات فارسی و احادیث، از زبان جبرگرایانه است که آن 

مذهب دانست. هر چند توان وی را اشعریکند و از این حیث میهای قصّه بیان میشخصیت
 را  خواند، اما گاهی هم مشورت با زناننویسنده در مواردی، زنان را ناقصات عقل می

یسنده نسبت به زن در این موارد، مربوط به داند. البتّه تفکر منفی نوها میسبب گشودن گره
 دخل و تصرّف مترجم و محرّر و فضای فکری و اوضاع اجتماعی قرن ششم است.

در دیباچه، متکلف و متن آن رو به سادگی دارد و  بختیارنامه . در مجموع نثر9
مختصات سبکی یادشده، علاوه بر تأثیرپذیری از سبک دوره، سبک شخصی نویسنده را نیز 

 دهد.نشان می



 1731( تابستان 22درپی ، )پی2، سال هشتم، شمارة شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش □  36

 نوشتپی
 ؛ تصحیح محمد روشنبختیارنامهنامه است، به علّت نامعلوم بودن نام نویسندة این مقاله که مستخرج از پایان در. 1

 در دیگر موارد از شمارة صفحه استفاده شده است. (، به نام کتاب ارجاع داده شده و1363)
 

 منابع 
 هاالف( کتاب

 . تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.2اظم پورجوادی. چک ة( ترجم1333. )قرآن کریم

.  مترجم؛ اسدالله آزاد. مشهد: معاونت فرهنگی آستان قدس ادبیات کلاسیک فارسی(.  1331. آربری، آرتور جان. )2

 رضوی.

ازمان چاپ و انتشارات وزارت (. تهران: س1)جلد  جلدی 6 ة، دورادب فارسی ةدانشنام(. 1321. انوشه، حسن. )3

 فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 . تهران: گستره.2(. تصحیح و تحشیه؛ محمد روشن. چ1363. )لحضرة التاج( بختیارنامه )لمعة السراج. 1

 (. به تصحیح محمدتقی بهار. تهران: معین.1321. )تاریخ سیستان. 9

 دبیر. -. تهران: انتشارات کلبه3 چ دی.جل 6 ة، دورفرهنگ ادبیّات جهان(. 1311. خزائل، حسین. )6

 المعارف اسلامی.هجلدی. تهران: بنیاد دایر13 ة(. زیر نظر غلامعلی حدّاد عادل. دور1339) .جهان اسلام ةدانشنام. 3

جلدی. تهران: 12 ة(. زیر نظر علی رامین، کامران فانی و محمدعلی سادات. دور1321) گستر.دانش ةدانشنام . 2

 گستر روز.دانش ةمؤسس

الله صفا. ، به اهتمام ذبیح)بختیارنامه( الارواح فی سرور المفراحهراح(. 1319. دقایقی مروزی، محمد بن علی. )1

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

 الله صفا. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.، به کوشش ذبیح(عجائب البخت )بختیارنامه(. 1313. ) دددددددددددددد .11

، زیر الارواح فی سرورالمفراحهالتاج و راحهالسراج لحضرهبختیارنامه؛ بازنویسی لمع(. 1322. )ددددددددددددد . 11

 نظر اکبر ایرانی و علیرضا مختارپور، تهران: اهل قلم. 

 ، تهران: توس.در هزار افسان یافسون شهرزاد؛ پژوهش(. 1362جلال. ) ی،. ستار12

نصرالله  ة، ترجم1فلسفه در اسلام، جلد یخ. چاپ شده در کتاب تاریمذهب اشعر(. 1362ا.ک.م. ) ی،. عبدالح13

 . ی. تهران: مرکز نشر دانشگاهیفآذرنگ. به کوشش م.م. شر ینو عبدالحس یپورجواد

 .یفخر راز یو اهتمام ادوارد براون. تهران: کتابفروش سعی به ،الالبابلباب ةتذکر(. 1361محمد. ) ی،. عوف11

 .یرکبیر. تهران: ام1 . چیمثنو یثاحاد(. 1366. )الزمانیعوزانفر، بد. فر19

داب و رسوم مردم آ و هاافسانه ة)مجموعه مقالات دربار یرانا ةیانعام یاتادب(. 1322. محجوب، محمدجعفر. )16

 . تهران: چشمه.یجلد2.ی(. به کوشش حسن ذوالفقاریرانا
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 . تهران: چاپار. 2 . چدستور -شناسی؛ فرهنگ زباناز واج تا جمله(. 1323فاطمه. ) ی،. مدرس13

 هایکتاب ی. تهران: شرکت سهام9 مجلد(. چ 3)در  جلد2 ،یالمعارف فارسهیردا(.  1323. )ین. مصاحب، غلامحس12

 .یرکبیرانتشارات ام ةوابسته به مؤسس یبیج

 آژند. تهران: گستره. یعقوب ةرجم. تاز آغاز تا امروز یرانا یاّتادب(.  1321. )یگرانجرج و د یسن،. مور11

 . تهران: نو.3 (. چ3)جلد یجلد3 ة. دوریزبان فارس یختار(. 1366. )یزپرو ی،. ناتل خانلر21

 

 ب( مقالات
مجلّة ادبیّات و  در. "اندازة سخن و پیوند آن با زمان و سرعت در ادبیاّت فارسی"(. 1311. امینی، محمدرضا. )21

پژوهشی( دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان،  -)علمی ادبیّات فارسی های زبان وها: پژوهشزبان

 . 23-11 ص(، ص11)پیاپی 2 ةسال چهل و هفتم، دورة جدید، سال سوم، شمار

مجلّة زبان و ادبیّات فارسی؛ نشریة سابق دانشکدة در . "دو روایت از سندبادنامه"(. 1311پور، عزیز. ). الیاسی22

 .26-11 ص. ص221. شمارة مسلسل 61دانشگاه تبریز. سال ادبیّات 

مجلة پژوهش در . "ایرانی در ادب کلاسیک فارسی-های هندیمقایسة تطبیقی حکایت"(. 1326. حسینی، مریم. )23

 .21-96ص . ص2 ة. شمار9 ةزنان. دور

مجلة تاریخ ادبیات؛ در ، "سیهای نثر دینی آثار فارسی مجلشاخصه"(. 1321. خاتمی، احمد و محمدتقی جهانی. )21

 .91-36 ص. ص3.  پیاپی61دانشکدة الهیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی تهران. شمارة 

پژوهشی( -)علمی شناسی ادب فارسیمتندر . "شناسی کتاب بهار دانشمتن"(. 1312. ذوالفقاری، حسن. )29

 (.12)پیاپی 2ةونهم. دورة جدید. سال پنجم. شمار دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان. سال چهل

 .63-26ص ص

راهنمای کتاب: مجلة زبان و ادبیات و در . "الارواح فی سرور المفراح: بختیارنامههراح"(. 1319. روشن، محمد. )26

 .913-913ص شمارة پنجم. ص شناسی و انتقاد کتاب. سال نهم.تحقیقات ایران

 ةینظر یکرد( با رویمروز یقی)دقا ةیارنامبخت یکامکانات درامات یبررس" (.1311گلناز. ) ی،. سرکار فرش23
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